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پهلوان بهت زده به پیرمرد زل زد و پرسید:
بگو پدر؟ تعریف کنید ببینم!

گفــت: از قــرار آقاکاظم باران ســاز غروب آخرین روز ســوار بر اســب به 
خانــه اش بر می گشــت. هنگام گــذر از کنار قبرســتان متــروک آبادی، 
نگاهش به روشــنی فانوســی در گوشــه ای از قبرســتان افتاد. از اســبش 
پیاده شــد تا ســری به قبرســتان بزند، شــنیده بود که بعضی از شب ها 
قاچاقچیان برای کشــف دفینه به قبرستان می آیند و شروع به حفاری 
می کنند. آقا کاظم با پای پیاده وارد قبرســتان قدیمی شــد. از آن پس 
دیگر کســی او را زنــده ندید. روز بعد جســدش را در عمق چاه حفاری 
شده پیدا کردند در حالی که صبح آن شب اسب آقا کاظم را دیدند که 

پای ایوان تکیده، ایستاده بود.
بعد هم جســد کاظم را در قبری پیدا کردند که برای یافتن گنجینه ای 

حفاری شده بود.
پهلوان از او پرسید: آیا روشن شد که در آن شب چه کسی مرد باران ساز 

را کشته و جسد او را در داخل قبر انداخته است؟
پیرمــرد جواب داد: چند هفته ای از این جنایت گذشــته بود که راز قتل 
میــرزا کاظــم باران ســاز برایم فاش شــد. پســر جوانی کــه در کار بنایی 
آجرچینــی و چــاه کنی کمکــم می کرد مدتی ســردرگم و آشــفته بود و 
مثل قبل تن به کار نمی داد. چند روزی پاپی اش شدم تا اینکه به خاطر 
عــذاب وجدانــی که داشــت بــه گریه افتــاد و راز قتــل مرد باران ســاز را 
برایم تعریف کرد. گفت: روزی مشغول کارم بودم که یکی از نوکرهای 
ســیاه پوش »آقا بزرگ« به ســراغم آمد و گفت: بعــد از غروب می آیم 
تو را ببرم تا برایم چاهی بکنی، وســایل چاه کنــی ات را آماده کن اما به 
اوســتایت چیزی نگو. دســتمزد خوبــی هم برایت در نظــر دارم. طبق 
قراری که داشتیم، روز بعد سر قرار آمد و من را به قبرستان قدیمی برد 
و دستور داد زیر یکی از قبرها را حفاری کنم. فهمیدم طبق نقشه ای که 
دارد دنبال دفینه می گردد. با حفاری قبر به زیر تابوت رسیده بودم که 
صدای داد و فریادی شــنیدم. بعد مرد ســیاه پوش صدایم زد و دستور 
داد از قبر بیرون بیایم. پا بیرون از قبر که گذاشتم، دیدم مرد سیاه پوش 
دســت جنازه مردی را گرفته و کشان کشــان به لبه قبر می آورد. بعد به 

من گفت که بیا کمک  کن تا این مرده را توی قبر بیندازیم، عجله کن.
در روشنی فانوس نگاهم به صورت مرده افتاد و میرزا کاظم باران ساز 
بد شــگون را که سوار بر اســب مخصوص تعزیه روزها در آبادی گشت 
می زد، شناختم. جنازه را توی قبر انداختیم. بعد از آن مزدی به من داد 
و تهدیدم کرد اگر درباره این  راز به کسی حرفی بزنم، من را هم می کشد 

و توی همین قبر می اندازد.
پهلوان که تحت تأثیر این جنایت قرار گرفته بود پرسید:

-  چه به سرش آمد؟
 با تأســف ســر جنباند و گفت: کشــته شــد پهلوان حالا چه بر ســر زن و 
بچه هایم خواهد آمد. این سیاه پوش ها از ارتکاب هیچ جنایتی ابا ندارند 
پهلوان.پهلوان حیدر از سرخشم سبیل آویخته روی لبش را به دندان 

کشید و شراره های خشم در چشم هایش شعله کشید، پرسید:
-اوستا قاسم، سر اون جوان چی آمد؟

بنای پیر با پریشان حالی از سر تأسف و درد به موهای خاکستری آویخته 
روی پیشانی اش چنگ انداخت و سرش به نوسان درآمد.

-آخ... چی بگم پهلوان چند روزی این جوان بیچاره را ندیده بودم.
پیدایــش نبــود. رفتم در خانه شــان به مادرش گفتــم: جعفر پیدایش 
نیســت. کار بنایــی لنگ مانده تا اینکــه یک روز تــو بازارچه دیدم گویی 
می خواســت از دســتم رها شــود. کشــاندمش توی قهوه خانه بازارچه. 
از حالش پرســیدم هراسان شــد. گفت: اوستا جانت سلامت که جانم 
در خطر اســت. قضیه آن شب قبرســتان کهنه را برایم تعریف کرد که 
چطور در تاریکی غروب میرزا کاظم باران ساز با دیدن روشنی فانوس 
پا در قبرســتان گذاشــت اما قداره بند ســیاهپوش آن بیچاره را کشــت 
و بعــد وادارش کرد جســدش را چال کنند.پرســیدم: حالا چــرا آواره و 
وحشــت زده ای؟ گفــت: جانم در خطره اوســتا، یکــی از خبرچین های 
پیرهن قهوه ای که برای پیرهن ســیاه ها جاسوســی می کنند از دوستان 
قدیمی من بوده،  خبر داده جانم در خطره. چون یکی از پیرهن سیاه ها 
سپرده سر به نیستم کنن. این دوست قدیمی ام نشانی پیرهن سیاه را 

داده گفته نشانی اش، آبله رو با یک چشم بابا قوری است.
لب بالایی اش هم از وسط چاک داره.

ادامه دارد...

 مرگ راننده مینی بوس 
در برخورد با اتوبوس

گــروه حــوادث/ برخــورد مینــی بــوس کارگــران زن یــک شــرکت با 
اتوبوس در اتوبان ساوه یک کشته و 13 مصدوم برجا گذاشت.

مجتبــی خالــدی ، ســخنگوی اورژانــس کشــور، در ایــن بــاره گفــت: 
ســاعت 8 صبــح شــنبه 14 تیــر، خبــر تصــادف بیــن یــک دســتگاه 
اتوبــوس و یک دســتگاه مینی بوس در جاده شــهر صنعتی مامونیه 
بعــد از خورشــیدآباد بــه مرکــز فرماندهــی اورژانــس اعــلام شــد. 
بلافاصله پایگا ه های اورژانس ســاوه و زرندیــه و هلال احمر زرندیه 
بــه محل حادثــه اعزام و پــس از حضــور در محل، عملیــات نجات 
آغاز شد.افزود: در این حادثه 13 نفر مصدوم شدند که 11 نفر راهی 
مراکز درمانی و 2 نفر نیز در محل درمان شــدند؛ همچنین یک نفر 

نیز به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.
ایــرج کهریزی، رئیس پلیس راه اســتان نیز درباره این حادثه گفت: 
بنا بر گزارش دریافتی، خودروی مینی بوس در حال انتقال کارگران 
زن بــه شــرکت صنعتــی بــوده و اتوبــوس نیــز در مســیر برگشــت از 
شــهرک صنعتی و خالی از مســافر بوده اســت. صحنه این ســانحه 
رانندگی از ســوی کارشناســان پلیــس راه بازدیــد و در این خصوص 
پرونــده تشــکیل شــده و در حــال ســیر مراحــل قانونی اســت. طبق 
گزارش های اولیه مقصر این حادثه راننده مینی بوس به نام رسول 

مزیدی 52 ساله بوده که خودش در این تصادف جان باخت.

گروه حوادث:  پســر جوان که به اتهام قتل رقیب 
عشــقی خود در یک دوئل خیابانی دســتگیر و به 
کانون اصلاح و تربیت فرستاده شده بود از ترس 
ابتلا به کرونا ماده ضدعفونی کننده خورد و جان 

باخت.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این پسر 
جوان قرار بود صبح دیروز در شعبه پنجم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهران به همراه همدســتش 
محاکمــه شــود اما قضــات با گــزارش مأمــوران 

زندان دریافتند وی جان باخته است.
بدیــن ترتیــب همدســت این پســر پــای میز 
محاکمــه ایســتاد و درباره علت مرگ دوســتش 
به قضــات گفت: وقتی کرونا شــیوع پیــدا کرد به 
همــه متهمانــی کــه در کانــون اصــلاح و تربیت 
بودند چند شیشــه مواد ضد عفونی کننده دادند. 
مأمــوران خیلــی به مــا تأکید کردند کــه این مواد 
خوراکی نیســت و خطر دارد و فقط باید دست ها 
و وســایل شخصی خود را با آن ضدعفونی کنیم. 
امــا دوســتم ســاتیار - متهــم - خیلــی از کرونــا 
می ترســید و مدام وحشت داشت که مبتلا نشود 
به همین خاطر به توصیه ها توجهی نکرد و مواد 
ضدعفونی کننده ای را که به او داده بودند نوشید. 
چون الکل داشــت فکــر می کرد کــه ویروس ها را 
در بدنــش می کشــد و بدنش مقاوم می شــود اما 
مســموم شــد و به  کما رفت بعد از چنــد روز هم 

جانش را از دست داد.
پســر جوان در ادامه گفت: همــان موقع یکی 
دیگر از بچه های کانون نیز از این مواد نوشــید که 

البته زنده ماند ولی چشمانش کور شد.
پس از این توضیحات، قضات از وی خواستند 
تــا در مــورد حادثــه قتل توضیــح دهد. ســینا که 
منکــر ارتکاب قتل بــود، گفت: آبان ماه دو ســال 
قبــل در یکی از خیابان های جنوب شــهر با آرش 
درگیر شدیم. البته من با آرش اختلافی نداشتم 
روز حادثــه ســاتیار به دنبــال من آمــد و در حالی 
که خیلــی عصبانی و ناراحت بود گفت دوســت 
دختــرش به  نام ســارا بــه او خیانت کرده اســت. 
ســاتیار گفت که خیلــی اتفاقی ســارا و آرش را در 
خیابــان با هم دیده اســت و وقتــی جلو رفته و به 
او اعتراض کرده متوجه شده سارا به وی خیانت 
کــرده و با آرش هم دوســت شــده اســت. همان 
موقــع ســاتیار از روی عصبانیــت یــک ســیلی به 
گوش سارا زده و بعد هم با آرش درگیر شده بود 
که با وســاطت اطرافیان جدایشــان کــرده بودند. 
امــا وقتی پیــش من آمــد خیلی عصبانــی بود و 

می گفت باید انتقام بگیرد.
مــن هــم وقتی ماجــرا را شــنیدم بــه او گفتم 
همراهــش مــی روم تــا آرش را ادب کنیــم. بعد 
به ســراغ آرش رفتیــم او با دوســتانش بود که به 
محض دیدن ما درگیری شروع شد آنها با چوب 

و چاقو ما را زخمی کردند. من و ساتیار هم چاقو 
داشــتیم مــن دو ضربه بــه دســت آرش زدم اما 
ضربات کشنده نبود ولی ساتیار با چاقو به سینه و 

پهلوی آرش زد و او نقش بر زمین شد.
متهــم گفــت: وقتــی مــا را بازداشــت کردنــد 
ســاتیار از من خواســت یکــی از ضربــات را گردن 
بگیرم و گفت این طوری جرممان کم می شود او 
خیلی به من فشــار می آورد به همین خاطر هم 
من قبول کردم. اما واقعیت این اســت که هر دو 
ضربه را ساتیار زد. وقتی فرار کردیم چند روز بعد 
متوجه شــدیم آرش به قتل رســیده اســت. سینا 
کــه مدام اتهــام قتل عمــدی آرش را رد می کرد، 
گفت: من این اتهام را قبول ندارم چون ضربات 
کشــنده چاقو را مــن نزدم.متهم دربــاره اعتراف 
قبلی خود در پرونده گفت: من اوایل دســتگیری 
به خاطر حرف های ســاتیار به قتل اعتراف کردم 

اما الان می گویم که من قاتل نیستم.
در ادامه جلســه مــادر آرش کــه داغدار مرگ 
پسرش بود در حالی که برای متهمان درخواست 
پســرم  از خــون  مــن  گفــت:  داشــت،  قصــاص 
نمی گذرم با اینکه یکی از متهمان در کانون جان 
باخته اســت اما اگر این پســر هم در مرگ فرزند 
من مقصر باشد باید اعدام شود چون داغ جوان 
غیرقابل تحمل است. بنابراین گذشت نمی کنم 

و درخواست قصاص دارم.

ë اظهارات دوستان مقتول
بعــد از گفته هــای متهــم ردیــف اول پرونــده 
دو متهم دیگر که از دوســتان مقتــول بودند و در 
درگیری شــرکت داشتند در جایگاه قرار گرفتند و 
گفتند: ما دیدیم که ســاتیار و سینا هردو ضربات 
را وارد کردند اما اینکه کدامشــان ضربات کشنده 
را زده است نمی دانیم. وقتی که دفعه اول آرش 
و ساتیار با هم درگیر شدند ما آنها را جدا کردیم، 
ســارا هم فــرار کــرد و دعوا تمام شــد. اما ســاتیار 

هنــوز عصبانــی بود وقتی برگشــت بــه ما حمله 
کــرد و برای اینکــه از خودمان دفــاع کنیم ما هم 
مقابله کردیم. اما چاقو نداشتیم و فقط با دست 

می توانستیم جلو ضربات را بگیریم.
بدین ترتیب بعد از بیان آخرین دفاع از سوی 
متهمان، وکلا و همچنین دریافت نظر مشــورتی 
مشاور که در دادگاه حضور داشت، قضات شعبه 
5 دادگاه کیفری استان تهران برای تصمیم گیری 

برای سه متهم وارد شور شدند.

12 استعلام 
برای معرفی مقصران 

انفجار کلینیک
گروه حوادث/ همزمان با تحقیق در پرونده انفجار 
ســاختمان کلینیــک ســینا بازپرس جنایی دســتور 
استعلام از 12 نهاد و سازمان مربوطه برای بررسی 
تخلفات احتمالی در ســاخت و ساز، داشتن مجوز 
بــرای بهره برداری درمانــی از مرکز و میزان ایمنی 

محل را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، تاکنون 6 مرد 
و 3 زن از مســئولان کلینیک ســینا بازداشــت شده 
و صبــح شــنبه این افــراد دوباره تحــت بازجویی و 
تحقیق قرار گرفتند این در حالی است که احتمال 

بازداشت 4 نفر دیگر در این پرونده وجود دارد.
یکــی از افــرادی که در این رابطه بازداشــت شــده، 
پیمانکار تأسیســات ساختمان است. او درباره این 
حادثــه به بازپرس گفت: من طبــق قرار داد عمل 
کــرده ام. وظیفه ام رفع خرابی سیســتم ها یا وصل 
کــردن بــرق در صــورت قطــع آن، یــا جابه جایــی 
کپسول های اکسیژن است. اما اینکه چرا کپسول ها 
در حیــاط قرار داده شــده یا قــرار گرفتن آنها مجاز 
اســت یا غیر مجاز در حیطه کاری من نیســت. من 
فقــط پیمانکار تأسیســات هســتم و این مــوارد در 

حیطه کاری ام قرار ندارد.
همچنیــن بازپــرس مصطفــی واحــدی روز شــنبه 
دســتور اســتعلام از 12 مرجــع از جملــه معاونــت 
درمــان علــوم پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی، 
اورژانــس،  بهداشــت،  وزارت  درمــان  معاونــت 
آتش نشــانی، سازمان اســتاندارد، اداره برق، اداره 
کلینیــک،  بــودن  ایمــن  بررســی  بــرای  را  و...  گاز 
بررســی  ســاز،  و  ســاخت  در  احتمالــی  تخلفــات 
داشتن مجوزهای قانونی درخصوص بهره برداری 
درمانــی از مرکز را صادر کرد. هیأت کارشناســی 11 
نفره نیز روز شــنبه 14 تیر بــرای تحقیقات تکمیلی 
بــه محــل حادثه رفتنــد. بازپــرس شــعبه یازدهم 
دادســرای امور جنایــی تهران، تنهــا مرجع معتبر 
و رســمی و تأثیرگــذار برای صــدور رأی قضایی در 
خصــوص شناســایی حادثــه آتش ســوزی کلینیک 
اعــلام  کارشناســی  نفــره   11 تیــم  را نظریــه  ســینا 
کــرد و گفــت با تکمیــل تحقیقــات از ســوی هیأت 
کارشناســی، بــزودی مقصــران این حادثــه مرگبار 
شناســایی خواهند شد و علت این حادثه نیز برملا 

خواهد شد.
شامگاه سه شــنبه 10 تیر، ســاختمان کلینیک سینا 
در خیابان شــریعتی دچار انفجار و حریق شد و 19 

پزشک و کادر درمان و بیمار جان باختند.

گــروه حوادث / مســتأجر کینــه تــوز وقتی در 
سرقت از خانه مالک ثروتمند نانوایی ناکام 
ماند نقشــه ربــودن او را طراحی کــرد اما این 
آدم ربایــی بــا قتــل پیرمــرد پایــان یافت.به 
گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 17 خرداد 
دختر جوانی به پلیس رفت و ناپدید شــدن 
پدرش را خبر داد و گفت: پدرم یک نانوایی 
بــزرگ و تعــداد زیادی مغــازه و ملک دارد. 
امــروز تلفــن پــدرم زنــگ خــورد و گفــت از 
طــرف اتحادیــه نانوایی بــوده و باید به آنجا 
بــرود. ســاعت 10 صبح مــن با خــودروام او 
را بــه اتحادیه رســاندم و بعد هــم رفتم. اما 
دیگــر از پدرم خبری نشــد، هر چــه با تلفن 
همراهش تماس می گیــرم تلفن خاموش 
اســت و نگــران او هســتم.او ادامــه داد: یک 
موضوعی هســت کــه نمی دانم به شــما در 
تحقیقات کمک می کند یا نه. مدتی اســت 
کــه زن جوانــی به نام طنــاز با پــدرم تماس 
می گیرد دو ماهی می شــود کــه او با طناز در 
ارتباط است اما نمی دانم هدف این دختر از 

ارتباط با پدر 76 ساله ام چیست.
ë سرقت از خانه

زن جــوان در ادامه تحقیقات گفت: یک 
ماه قبل هم به خانه پدرم دستبرد زدند. آن 
زمــان ما خانــه نبودیم و ســارقان وارد خانه 
پــدرم شــده و عــلاوه بر ســرقت مــدارک او، 
کارت عابربانک، ســاعت و مقداری وســایل 
بــا ارزش خانه را به ســرقت بــرده بودند. ما 
در این رابطه هم شکایت کرده ایم، اما هنوز 

پرونده به جایی نرسیده است.
با اعلام ناپدید شدن سیروس، صاحب 
مغازه نانوایی، تحقیقات از سوی کارآگاهان 
اداره یازدهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت بــه 
دســتور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور 

جنایی پایتخت آغاز شد.
اتحادیــه  راهــی  بلافاصلــه  مأمــوران 
نانواها شــده و دریافتند کــه روز حادثه هیچ 
تماســی با این مرد به نام ســیروس از سوی 
اتحادیــه صــورت نگرفتــه اســت. ســیروس 
هــم وقتی بــه اتحادیــه رفته و متوجه شــده 

آنهــا تمــاس نگرفته انــد آنجا را تــرک کرده 
بود.دوربین هــای مداربســته نشــان می داد 
که پیرمــرد پس از تــرک اتحادیه ســوار یک 

خودروی پراید عبوری شده است.
ë دو سرنخ

کارآگاهان در ادامه تحقیقات شــروع به 
بررســی شــماره تلفن های تمــاس گرفته با 
پیرمــرد و همچنین  شناســایی هویت طناز 

کردند.
تحقیقــات روی ایــن دو شــاخه متمرکز 
شــد، امــا ســیم کارتی که بــا آن با ســیروس 
تمــاس گرفته شــده بــود، بی هویت بــود. از 
طرفی مشخص شد که طناز خانه مجردی 
در یکــی از شهرســتان های اطــراف تهــران 
دارد که افراد زیادی به این خانه رفت و آمد 
دارند.با شناسایی خانه طناز، مأموران راهی 
خانه او شــده و زن جوان را دســتگیر کردند. 
در بازرســی از خانــه طناز مدارک و اســناد و 
ســاعت مچی سیروس کشف شــد. مدارکی 
که از خانه طناز به دســت آمد باعث شد که 

زن جوان لب به اعتراف باز کند.
طناز گفت: چند وقتی است که با پسری 
به نام شایان دوست شده ام، شایان دوستی 
به نــام کامــران دارد. کامــران ســال گذشــته 
نانوایــی ســیروس را اجــاره کــرده بــود اما با 
ســیروس بــه اختــلاف خــورد و این مســأله 
باعث شــد که قرار داد بین آنها فســخ شود. 
کامــران از این ماجرا بشــدت ناراحت بود و 
کینه ســیروس را بــه دل گرفته بــود. کامران 
می گفت کــه کلی طلا و جواهــرات مادرش 
را فروخته و مغازه را اجاره کرده اســت اما با 
فسخ قرار داد هم بهای طلا و جواهرات بالا 
رفته بــود و هم کرایه مغازه هــا برای همین 

نمی توانست مغازه مناسبی اجاره کند.
او ادامــه داد: کامــران کــه بشــدت کینــه 
سیروس را به دل گرفته بود، از من خواست 
که ســر راه او قرار بگیرم و با او دوســت شوم. 
می خواســت رفــت و آمدهــای او را اطــلاع 
دهــم تا در فرصتی مناســب انتقــام بگیرد. 
ســرقت از خانه هم کار کامران و دوستانش 

بــود. البتــه من بــه کامــران اطــلاع دادم که 
آن روز کســی داخل خانه ســیروس نیســت 
و او و دوســتانش از در ورودی خانــه ویلایــی 
ســیروس در خیابــان شــریعتی بــالا رفتــه و 
ســرقت را انجام دادند. آن طور که خودشان 
می گفتند از این ســرقت چیزی جز مقداری 
مدارک گیرشــان نیامده اســت. اما شــایان، 
یکــی از عابر بانک های ســیروس را ســرقت 
کرده که 67 میلیــون تومان پول داخل عابر 
بانک بوده اما این موضوع را از همدستانش 
مخفی کرده اســت.طناز ادامــه داد: کامران 
که موفق نشده بود از سیروس انتقام بگیرد 
و پولــی را کــه به قول خودش از دســت داده 
بود بردارد، نقشــه آدم ربایی را کشــید که در 
این ماجرا ســه نفر از دوســتانش به نام های 

شهاب، پیام و بابک همدست او بودند.
ë آدم ربایی منجر به قتل

مدارکــی  و  طنــاز  اظهــارات  بدنبــال 
بــود،  آورده  به دســت  تحقیــق  تیــم  کــه 
کامران و همدســتانش بازداشــت شــدند. 
دربررســی ها مشــخص شــد که کامران در 
ماجرای آدم ربایی حضور نداشته و شهاب 
و پیــام و بابــک این کار را انجــام داده اند. اما 
متهمان به جنایتی هولناک اعتراف کردند و 
پرده از قتل سیروس برداشتند. عامل اصلی 
این جنایت به نام شــهاب 19 ســاله اعتراف 
کرده که جسد سیروس را داخل رودخانه در 
بزرگراه امام علی)ع( انداخته اســت. بدین 
ترتیب بازپرس زمانی دستور کشف جسد و 
تحقیقات بیشــتر در این خصــوص را صادر 

کرد.

ë گفت و گو با متهم
چطور سیروس را ربودید؟

با تلفن سیروس تماس گرفتیم و مدعی 
شــدیم که از طــرف اتحادیه هســتیم. وقتی 
از اتحادیــه بیــرون آمــد زمانی که خواســت 
تاکســی بگیــرد او را به عنــوان مســافر ســوار 
کردیــم. من و پیام و بابک او را به باغ بردیم 
و بعــد از آن مــن و پیــام کلیــد خانــه اش را 
گرفتیم و راهی تهران شــدیم تا از خانه اش 
سرقت کنیم. اما نتوانستیم در را باز کنیم از 
طرفی همان موقع صدای دخترش از طبقه 
بالا به گوش رسید و ما که ترسیده بودیم فرار 

کردیم و به باغ برگشتیم.
چرا او را کشتید؟

اول تصمیــم گرفتیــم او را بــه خانه اش 
برگردانیــم اما ترســیدیم مــا را لــو بدهد به 
همیــن خاطــر او را بی هوش کردیــم و بعد 
با ســیم شــارژر تلفن همراه و کیسه نایلونی 
او را خفــه کردیم و جســد را داخل کانال آب 

انداختیم.
کامران به شما دستور قتل داد؟

نه
بعد از جنایت چه کردید؟

هــر کدام به خانه هایمــان رفتیم و برای 
کامران هم ماجرا را تعریف کردیم.

عذاب وجدان نداشتی؟
تا یک هفته خوابم نمی برد. اما با خودم 
گفتــم من چند مــاه دیگر با دختــری نامزد 
می کنم و سر زندگی ام می روم. کسی هم که 
تا به حال به من شک نکرده است پس چرا 

خودم را معرفی کنم.

اخاذی خواستگار شیاد از خانم دندانپزشک
گروه حوادث/ خانم دندانپزشک وقتی به خواستگارش که 20 
ســال از خودش کوچک تر بود اعتماد کرد نمی دانست در دام 

یک شیاد گرفتار شده است.
به  گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل خانمی 
55 ســاله با مراجعه به پلیس فتا از مردی 35 ســاله شــکایت 
کرد و گفت: من دندانپزشــک هســتم و در یکی از خیابان های 
شــمال تهران مطب دارم و زندگی می کنم. مدتی قبل یکی از 
بیمارانم که خانمی 45 ساله و ساکن تهران است مرا با مردی 
جوان آشــنا کــرد و از آن به بعد با قصد ازدواج با هم در شــبکه 
اجتماعــی واتس اپ گفت و گو کرده و اطلاعات و مشــخصات 

خودمان را برای هم ارسال کردیم . این مرد جوان اوایل خیلی 
بــه من ابراز علاقه می کرد و چند بار هــم برای دیدنم به مطب 
آمد تا اینکه اعتمــاد مرا کامل جلب کرد و مــن هم تعدادی از 
تصاویر شخصی خود را برای او ارسال کردم.اما بعد از گذشت 
یــک ماه همان خانم مُعَرف به مطــب مراجعه کرد و تعدادی 
از تصاویری که من برای آن مرد فرســتاده بودم را به من نشان 
داد در حالی که خیلی تعجب کرده و شوکه شده بودم با متهم 
تمــاس تلفنی گرفتم و علــت این کارش را از او جویا شــدم که 
در کمــال ناباوری به مــن گفت به دلیــل اینکه بــه وی تهمت 
زده ام قصد انتقامجویی داشته است و حالا هم باید به او پول 

بدهم تا دست از ادامه انتشــار تصاویرم بردارد.سرهنگ داود 
معظمــی گــودرزی، رئیس پلیس فتــا تهران بزرگ با اشــاره به 
اینکه پرونده با هماهنگی دادســرای مبارزه بــا جرایم رایانه ای 
در دستور کار کارشناسان فتا قرار گرفت، گفت: متهم که مردی 
35 ساله ساکن تهران میدان رسالت بود، شناسایی و به پلیس 
فتا احضار شد. متهم در اعترافات خود اظهار داشت با شاکی 
از طریق خانمی آشنا شدم و قصد ازدواج با وی را داشتم اما او 
همه جا گفته بود من برایش قصد مزاحمت داشته ام و آبروی 
مرا برده بود که من هم به قصد انتقامجویی تصاویر خصوصی 

اش را برای همان خانم فرستادم.

ســرهنگ گــودرزی در ادامــه با اشــاره بــه اینکــه پرونده به 
دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای ارسال شده گفت: زندگی در 
فضای مجازی، باید و نبایدهای خود را دارد و یکی از مهم ترین 
جرایــم ارتکابــی در فضــای مجــازی توهیــن و افترا و انتشــار 
اطلاعــات محرمانه افراد اســت که در موضوع انتشــار، آنچه 
که اهمیت دارد توهین آمیز بودن رفتار اســت؛ چراکه انتشــار 
اطلاعات شــخصی و محرمانــه دیگران جرم اســت، خواه در 
فضای واقعی اتفاق بیفتد یا در فضای مجازی. کاربران بدانند 
که فرهنگ  و قوانین فضای مجــازی همان بایدها و نبایدها در 

زندگی واقعی است.

 سناریوی انتقام از  نانوای ثروتمند
  رنگ خون گرفت

ترس از کرونا  پسر زندانی را 
به کام مرگ کشاند

 مردی با چشمان حادثه ساز

پیـام پیراهن قهوه  ای ها

در حاشیه
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